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 چكيده

اي از جانب خداوند مهربان است، تك تك آيات و الفاظ با توجه به اين كه قرآن كتاب هدايت بشر و معجزه

توان به ويژگي خاص آن دست يافت هاي منحصر به فردي است كه با بررسي و تدبر در آن ميآن داراي ويژگي

  .در نظر دارد اين مهم را در مورد لفظ وراء بررسي نمايد كه اين تحقيق

هاي معناي لغوي، جايگاه نحوي، روابط جانشيني و همنشيني و بلاغي لفظ وراء تهيه اين تحقيق در بخش

وراء ظرف مكان و دائم الاضافه و از اضداد است، در معني پس و پيش كه با كلمات همنشين خود . شده است

  .بيني چون فرزند فرزند باشدغير قابل پيش كنايه، تضاد، تمثيل و حتي معنيتواند حامل مي

  .وراء، ظرف، خلف، بلاغت، قرآن: كليد واژه

 مقدمه - 1

پذير نيست مگر با آشنايي الفاظ و جملات آن در راستاي درك صحيح  و فهم مفاهيم كتاب هدايت بشر امكان

ظروف كاربردي در قرآن كريم كه مورد غفلت قرار گرفته و  تر الفاظ قرآني بر آن شديم تا حروف وفهم عميق

ها تحقيقي صورت گرفته است را مورد واكاوي قرار دهيم كه پژوهش مزبور به يكي از ظروف كمتر بر روي آن

  . پردازدمي)  وراء(قرآني 

هاي واقعيتاي خواهد بود، تا همه افراد و خصوصا طلاب كه در پي يافتن اين تحقيق به صورت كتابخانه

در اين جريان به بررسي معناي لغوي وراء با توجه به منابع . نهفته در كتاب الهي هستند بتوانند از آن استفاده كنند
                                                           

  )سلام االله عليها( مركز تخصصي ام الائمه 3طلبه سطح  1
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اي كه با واژه خلف دارد، همنشيني وراء با اسماء اشاره، دست اول، وراء در منابع و كتب نحوي، رابطه جانشيني

با توجه به وجود . كه با تأمل در تفاسير بوده است، خواهيم پرداخت ها و وراء در بلاغتضماير و ساير اسم

  .ايمها در خاتمه آوردهها با يكديگر بحثي تحت عنوان مقايسه ترجمههاي بسيار زياد و تفاوت آنترجمه

  معني لغوي وراء - 2

خاص است كه در برقراري رود منتقل كننده بار معنايي ها به كار مياي كه در تعامل و روابط بين انسانهر واژه

اي هر كلمه در يافتن مقصود گوينده مفيد و نمايد، و از آن جا كه واكاوي ريشهرابطه بهتر، افراد بشر را ياري مي

ها و الفاظ ما را موثر است، خصوصا اگر گوينده، حكيمي باشد كه بسيار دقيق و عميق است، فهم درست از واژه

  .با معني لغوي بحث را آغاز خواهيم كردبه هدف خواهد رساند؛ در نتيجه 

 وراء منْ ينادونكَ الَّذينَ إِنَّ(:پشت سر: خلف) 1كلمه وراء در قرآن در سه معني به كار رفته است؛  -2-1

راتجا(روبرو: أمام) 2 )4حجرات()الْحبَينَةٍ غصفأخُْذُ كلَُّ سي كلم مهاءركَانَ ونِ (:استثناء: سوي) 3 )79كهف()وَفم

  ) منتديات الوطن الموريتانية شبكة( )31معارج()هم العادون ابتغى ورآء ذلك فأولئك

فكََانتَ لمساكينَ يعملوُنَ في الْبحرِ  أمَا السفينةَُ(:أمام )1سيوطي اين معاني را چهار عدد ذكر كرده است؛ 

جا به معني روبرو است اين ورآءهم كلمة) كهف79()وكَانَ وراءهم ملك يأخُْذُ كلَُّ سفينَةٍ غصَبا فَأرَدت أَنْ أعَيبها

أوُتوُاْ  وإِذْ أخََذَ االله ميثَاقَ الذين( :خلف) 2. گذرداي كه بر او ميكه اين ظالم درصدد بودند براي كشتيبراي اين

ذوُهفَنَب ونَهُلاَ تكَْتملنَّاسِ ول نُنَّهيالكتاب لَتُب مِورهظُه آءراقَ(دبع )3) 187آل عمران()وحِإس آءرن وماقَ وحا بإِِسشَّرْنَاهفَب 

قوُبع( :غير )4 ) 71هود ( )يمظوُنَ  والذين هافح ِفرُوُجِهمل *َلكَتا مم َأو ِاجِهموَرُ  إِلاَّ على أزغَي مفإَِنَّه مانُهمأَي

 )الإتقان في علوم القرآن(سيوطي ( )مؤمنون 7- 5( )هم العادون فمَنِ ابتغى ورآء ذلك فأولئك* ملوُمينَ 
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 باشد معنى همين از و است، مطلق شدن پنهان و بودن پوشيده به معنى و بوده، توارى و موارات ماده وراء از كلمه

 كه چيزيست به معنى وراء پس .گيرد مى صورت مطلب پوشانيدن به قصد كه گفتن سخن مقام در توريه كلمه

. گيرد قرار مقابل در يا پشت در آنكه از است اعم آن و باشد، مستور و پنهان نظر و حضور از و پوشيده و خارج

 افراد وراى معين، مطالب وراى دنيا، عالم وراى: شود مى گفته .كند مى فرق مقابل طرف به نسبت آن مفهوم و

  )15ص: 2ج  ش،1380،مصطفوى( .مكان آن يا زمان اين وراى معلوم،

مفردات ( راغب كهچنان رودمي به كار دو هر در و) خلف و امام( است پيش آمده و پس به معنى وراء -2-2 

ضداد  اين و در كتب ا است اضداد از آن :گويند الموارد اقرب در اند، و كرده تصريح ديگران و )866القرآن؛ ألفاظ 

   )213ص، 1999منجد، (. اندلفظ را دال بر خلف و أمام هر دو، دانسته

 بطور پيش و جلو در كه داندمي »پس« راوراء  اصلى معناى طبرسى : و پيش وراء در معني پس -2-2-1

 اكثر و قبل زمان و بعد زمان به معنى مؤنثّ ايست كلمه وراء: گويدمي مصباح در فيومى .است رفته به كار اتساع

 در كند درك آنرا انسان اگر و شود واقع انسان وراء در و آيدمي انسان از پس وقت زيرا رود به كار اوقات در

 يعنى) 79: كهف( )ملك وراءهم كانَ و( آمده قرآن در و است جايز اماكن در آن استعمال گردد، واقع انسان پيش

  )204 ص :7  ج،1371 و قرشى، 656ص :2ج  ،)تابي(فيومى،( .بود پادشاهى آنها از پيش

مصغرّ  و) 194ص: 1 ج، 1414منظور،  ابن(،است) قُدام و خَلفْ( به معني پشت، پشت سر همگي الوراء، و وراء: ورأ

جوهري ذكر  به تحقيق: برِّي ابن. ياء است از منقلب غير أَصلي و آن همزة است كه  "وريئةٌ"سيبويه  آن در نظر

و  274صص: 1 ج، 1414 ،واسطى، زبيدى، حنفى، حسينى(.منقلب از ياء قرار داده است همزه آن را و معتلات در كرده آنرا

  .همزه است بدون"وريةٌ"كوفيون  مصغرّ آن در نظر و كوفيون است، اين عقيده گفته )275

 بر آن پس آن )شودمرور مي(شود هنگامي كه از چيزهايي باشه كه از آن گذر مي ولي الخَلفْ، =الوراء: ثعلب 

 ورائه منْ« در قرآن .»اللام و ألَف«با   "الوراء" اند وراء را به صورتو همچنين حكايت كرده. استقُدام به معني 

هجام مي: زجاجو ) 194ص: 1ج ،  1414منظور، ابن.(دستان او بين يعني »نَّمباشد، وراء براي خلف و قد
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معني [يعني آنچه كه پوشاند  استچيزي است كه پنهان و پوشيده  از توو معناي آن؛  )284 ص:2ج ،1361،قرشى(

اين از اضداد نيست همان گونه كه بعضي از اهل . از تو است.] پوشيد پس پوشانده شد: باب افتعال مطاوعه است

  .شودبا توجه با آيات قرآن معني تضاد از لفظ وراء فهميده مي )194 ص:1  ج،1414منظور،  ابن( .اندلغت گمان كرده

منظور ) نوه(بچه بچه : الولد ولد: الوراء قيل و )71 هود،()يعقوُب إِسحاقَ وراء منْ وبإِِسحاقَ فَبشَّرنْاها(-٢- ٢-٢

  ...)و299ص:8 ج ،1410و فراهيدى، 204ص:7 ج،1361،قرشى(. ه استدشفرزند فرزند استعمال  ازوراء استعاره  ، كهاست

  اصل كلمه وراء -2-3

است ولي  "ياء "همزه منقلب ) 2. اصل كلمه بوده است در) 1 :دارد وراء دو قول وجود براي همزة -2-3-1 

 در ضمن .واو است لام الفعل واو نخواهد بود مگر ندرتاً باشد، چون وقتي فاء الفعل  "واو"جايز نيست منقلب 

صاحب بن عباد، (،بار خلاف آن آورده استو يك) قُدام(دانند كه يك بار آنرا به معني روبرووراء را اسم ممدود مي

داند آن را بر خلاف و در العين در حالي كه آن را اسم ممدود مي .) 293ص:10 ج،1414كافى الكفاة، اسماعيل بن عباد، 

  )300 ص: 8ج، 1410 فراهيدى،( .داندقُدام مي

 از و كننداضافه مي به فاعلرا  آن گاهىاند، قرار داده ظرف به عنوان را آن كه است مصدر اصل در وراء -2-3-2

 خواهندمي يواريه ما آن از و كننداضافه مي به مفعولرا  آن گاهى و خلفست آن و كنندمي قصد به يتوارى ما آن

 يعنى اولي است مراد )وراءه بمِا   و يكْفرُوُنَ(آيه در و اند شمرده اضداد از را آن بدين جهت و است قدام آن كه

   )235 ص:1 ج،1336كاشانى، ( .ايشان است عقب و استايشان  خلف در به آنچه گروندنمي

 

  وراء در علم نحو -3
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اي توجه نماييم به سبك خاص و قواعد ويژه راادبيات و دستور زبان و آيين نگارش هر گفتار و نوشتاري  

قواعد، در علم نحو ، در زبان عربي به اين نمايدايفا مي زبان كه تأثير بسزايي در انتقال پيام آن كردد خواهيمخوربر

  .زيمپردااز آن متأثر است ميلفظ وراء  كه يدر اين بخش به قواعدشود كه ما پرداخته مي

اضافه در  چه كهآن) 1: يابند، از جملهمتفاوتي مي اقسامي شوند؛به اسم ديگري مي اضافه وقتي هااسم  -1-3

عند، لَدي، لدَن، بين، وسط، دون، مع، سوي،  ؛فظرو هاشود و اينآن لازم است و به صورت مفرد استعمال نمي

، )مقدار شيء(إذ، إذا، حيث، حده، حذاء، تجاه و تلقاء و غير ظروف چون مثل، شبه، غير، بيد، قيد،قدا، قاب، قيس

فوق، تحت، يمين، شمال، أمام، قُدام، (هستند كه جهات سته  ؛أي، كل، بعض، كلا، كلتا، ذو، اولو، قد، قط و حسب

مثل مذ و منذ وقتي پهلوي آن فعل يا  شوداصلا اضافه نمي هايي كهاسم آن) 2. دنشورا شامل مي) وراءخلف، 

آنچه مفرد و ) 3. مرفوع يا مضمر يا اسماء اشاره يا موصولات به غير از أي و اسماء فعل و كم و كأين باشد

  )191 ص:1 ج،1406سيوطي، ( .شود و اين غالب اسماء استمضاف واقع مي

اند، كه يك نوع آن ملازم به مفرد هستند و نوع ديگر ملازم گردند بر دو نوعآن چيزهايي كه با اضافه ملازم مي

كه نوع ملازم با مفرد يا قطع شدن آن از اضافه جايز نيست، و نوع ديگر قطع شدن آن از اضافه . با جمله هستند

: نوع دوم مانند... ، لَدي، لَدن، بين، وسط، كلا، كلتا، وعند: نوع اول مانند. فقط در لفظ نه در معني جايز نيست

لفظ  .)526و 525 ص،1431الغلاييني،...( أول، دون، فوق، تحت، يمين، شمال، أمام، قُدام، خلف، وراء، قبل و بعد و

  .از اضافه شدن به اسم ديگر قطع شود) نه در معني(وراء جايز نيست در لفظ 

 :مثل) مشخص استصورت و حدود آن نا(ظروف مبهم) 1: اندت دارند دو نوعظروفي كه بر مكان دلال  -2-3

َناَ، ثمه ،إزاء ،مع ،عند ،فوقَ، تحت ،وراء ،امقُد ،خلف ، ها است كه بنا بر مفعول فيه و هر آنچه كه شبيه اين أمام

كه  الدارِ، البيت، المسجد: مثل )صورت و حدود آن مشخص است(ظروف مختص) 2. بودن منصوب خواهند بود

بر كتاب  عبد االله العشماوي الأزهري: حاشية الآجرومية للشيخ(.گيرندشان اعراب مياند و به حسب موقعيت وجايگاهمعرب

   .وراء ظرفي مبهم است كه بر حدود نا مشخص دلالت دارد )موسوعه النحو الاعراب(www.drmosad.com )حفيده بني عامر
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كلماتي كه  اما با نظر عميق در. انداما لفظ خلف را در معني وراء و در جايگاه آن استعمال نكرده انداستفاده كرده

- در جايگاه خود بهترين و مناسبرد دست يافت كه هر لفظي توان به اين مورفته است مي ن كريم به كارآدر قر

   .تواند رسالت آن لفظ را ايفا نمايدكه هيچ لفظ ديگري نميو بار معنايي خاص خود را دارد ظ است ترين لف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١ 

 

  منابع
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 .الرساله، بيروتاشباه ونظائر في النحو،  )1406(سيوطي، جلال الدين،  )13

 . بيروت -دمشق،  الإيمان مؤسسة الرشيد دار ،  القرآن اعراب فى الجدول) 1418(الرحيم، عبد بن محمود صافى  )14

 .جلد، عالم الكتاب، بيروت 10، المحيط في اللغة)1414(صاحب بن عباد، كافى الكفاة، اسماعيل بن عباد،  )15

 . نا، قمبي ، بالقرآن القرآن تفسير فى البلاغ) 1419(محمد، تهرانى، صادقى  )16

  .تهران) تبليغات اسلاميحوزه هنري سازمان (، سوره مهر درآمدي بر معني شناسي )1383. (صفوي، كورش  )17
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دفتر  ،قم، موسوى همدانى سيد محمد باقر ، مترجم ترجمه تفسير الميزان) 1374(طباطبايي، سيد محمد حسين،  )18

 .پنجم چاپ،  ى مدرسين حوزه علميه قم انتشارات اسلامى جامعه

 آستان اسلامى پژوهشهاى گروه مترجمان، بنياد،  الجامع جوامع تفسير ترجمه )1377(،فضل بن حسن ،طبرسى  )19

 . ، مشهد رضوى قدس

  .تا، بي دار احياء التراث العربى انتشارات ،  بيروت ، تفسير القرآن بيان فىالت ،محمد بن حسن ،طوسى  )20

  . ، قم هجرت انتشارات ، العين كتاب )1410(احمد، بن خليل فراهيدى،  )21

 . ، تهران علمى حسن محمد كتابفروشى ، ناشر المخالفين الزام فى الصادقين منهج تفسير) 1336(االله، فتح كاشانى  )22

 . النشر، بيروت و للطباعة الملاك دار ، القرآن وحى من تفسير) 1419(، حسين محمد سيد االله فضل  )23

 . ، قم اسلامى تبليغات دفتر مركزانتشارات ، تفسيرالقرآن فى الأصفى )1418(، محسن ملا كاشانى فيض  )24

 .قم الرضي،، منشورات دارالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي )تابي(مقرى،فيومى، احمد بن محمد   )25

 . ، تهران بعثت بنياد،  الحديث احسن تفسير )1377(اكبر، على سيد قرشى،  )26

 .  الإسلامية، تهران الكتب دار ، قرآن قاموس) 1371(اكبر، على سيد قرشى،  )27

 .الاميره، بيروت عربيه، جامع دروس) 1431(الغلاييني، شيخ مصطفي،  )28

،  العروس من جواهر القاموس تاج )1414(واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى،  )29

 .لبنان -دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت 

 .، موسسه التمهيد، قمتلخيص التمهيد) 1391(معرفت، محمد هادي، )30

 .  الإسلامية، تهران الكتب دار ، الكاشف تفسير) 1424(جواد، محمد، مغنيه  )31

 . ، قم مدرسه امام على بن ابى طالبالامثل في تفسير كتاب االله المنزل، ) 1421(مكارم شيرازى، ناصر،  )32

 .دار الكتب الإسلامية ،تهران،  تفسير نمونه )1374(،ناصر ؛مكارم شيرازى )33

  .دار الفكر: دمشق. الكريم بين النظرية و التطبيقالتضاد في القرآن ). م1999. ( منجد، محمد نورالدين  )34
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  )موسوعه النحو الاعراب (www.drmosad.comو 

  كتاب شناسي

 .، بي جا، انتشارات دار سعد الدينالايضاح علي شرح المفصل) 1425(ابن حاجب، -1

 دارالكتب العزيز، الكتاب تفسير فى الوجيز المحرر) 1422(، غالب بن عبدالحق اندلسى، عطيه ابن -2

 .  بيروت ، العلميه

، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى معجم مقائيس اللغة )1404(ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا، -3

  .ايران –حوزه علميه قم، قم 

  .نهضت زنان مسلمان: ناشر، تهران،  مخزن العرفان در تفسير قرآن )1361(،نصرت ،امين  -4

  .  ، تهران بعثت بنيادالقرآن،  تفسير فى البرهان) 1416(، هاشم سيد بحرانى -5

 .  قم ، اسوه انتشارات،  عليين تفسير )1382(، عباس سيد حسينى كريمى، سيد  -6

  . انتشارات فراهانى،  مترجمان،  ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن )1360(،فضل بن حسن ؛طبرسى -7

 . ، تهران اسلام انتشارات ، القرآن تفسير في البيان اطيب)  1378(، الحسين عبد سيد طيب  -8

 .مركز نشر كتاب، تهران ، تفسير روشن )1380(  ،حسن ،مصطفوى -9

  .تا، بيانتشارات اسلاميه ، تهران،  تفسير خسروى ،ميرزا خسروانى على رضا -10

 .انتشارات اسلاميه، تهران ، تفسير آسان )1398(،محمد جواد ،نجفى خمينى  -11

 .  النشر، بيروت و للطباعة الملاك دار ، القرآن وحى من تفسير) 1419(، حسين محمد سيد االله، فضل -12

 .  ، قم ، چاپخانه علميهالتفسير لكتاب االله المنير) 1402(كرمى حويزى، محمد، -13

 .تا، بي ، قم بعثت ، بنياد المبين التفسيرجواد،  محمد مغنيه، -14

 .لابن عصفور الاشبيلي اندلسي شرح المقرب  -15
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